
کسی از جوجه‎کبوترها خبر دارد؟  

تا حالا دقت کرده‎اید هیچ‎وقت جوجه‎کبوترها توی شهر دیده نمی‎شوند؟ جوجه‎گنجشک‎ها 
و بچه‎گربه‎ها همه‎جا هستند ولی خبری از جوجه‎کبوترها نیست، چرا؟ یک دلیلش این است 
که کبوترها به‎تقلید از اجداد پرنده‎شان که توی صخره‎ها و غارها  لانه می‎ساختند، دور از چشم 
ما خانه‎وزندگی‎شــان را بنا می‎کنند. آن‎ها معمولا نقاط دور از دسترسی مثل پشت‎بام‎ها را 
ترجیح می‎دهند. دلیل دوم این است که جوجه کبوتر، خیلی دیر از خانه بیرون می‎زند. او یک 
ماه تا شش هفته در لانه می‎ماند و وقتی سر و کله‎اش جلوی چشم ما پیدا می‎شود که به‎اندازه 

یک کبوتر بالغ شده‎است.

 جیب کوچک شلوار جین به چه دردی می‎خورد؟

پارچه اضافه آورده‎اند؟ فکر کرده‎اند ما یک دست سوم سایز کوچک داریم که نمی‎دانیم با آن چه 
کار کنیم؟ آن جیب کوچک شلوار جین دقیقا به چه کاری می‎آید؟ بعضی‎ها که مثل ما بی‎مزه 
نیستند، در جواب به این سوال می‎گویند جیب اضافی درواقع برای نگه‎داشتن پول خرد و سکه 
است. درست است که این بعضی‎ها بی‎مزه نیستند ولی در اشتباه‎اند. واقعیت این است که آن 
جیب اضافی برای نگه‎داشتن ساعت جیبی طراحی شده‎است. کسی می‎داند حالا که ساعت 

جیبی کمتر استفاده می‎شود، چرا آن جیب بی‎معنی را حذف نمی‎کنند؟

  کی به مغز آبنبات می‎رسیم؟

شــده موقع لیس زدن آبنبات چوبی به این فکر کنید که برای رســیدن به مرکزش )و آدامسِ 

احتمالی( چندتا لیس لازم است؟ اگر دارید فکر می‎کنید که نویسنده این مطلب عجب آدم 
بی‎کار و عجیبی ا‎ست، توجهتان را به محققان دانشــگاه »پردو«ی آمریکا جلب می‎کنم. این 
دوستان یک ماشین »لیس‎زنی« اختراع کرده‎اند و طی تحقیقات جامع و کامل‎شان متوجه 

شده‎اند برای رسیدن به مرکز آبنبات چوبی، به‎طور میانگین 364 تا لیس لازم است.

  کسی از آی‎کیوی اینشتین خبر دارد؟

گرچه در زمان زندگی »آلبرت اینشتین«، تست هوش وجود داشت ولی او هیچ‎وقت تست نداد 
بنابراین آی‎کیوی او به‎طور رسمی اندازه‎گیری و ثبت نشده ‎است. البته این باعث نمی‎شود که 
مردم از صحبت کردن در این‎باره دست بردارند. خیلی‎ها می‎گویند بهره هوشی این فیزیک 

دان بزرگ، ۱۶۰ بوده ‎است که خب دور از ذهن نیست ولی متأسفانه قابل اثبات هم نیست.

  ایده‎های درخشان، زیر دوش حمام چه می‎کنند؟

پشت میز، موقع نوشتن، حین مطالعه و تحقیق و کلا هر جای دیگری که توقع داریم ایده‎های 
درخشان سر وکله‎شان پیدا شود، ناامیدمان می‎کنند در عوض زیر دوش حمام کلی فکر جالب 
به ذهن آدم می‎رسد. چرا؟ محققان می‎گویند ذهن ما در مواقعی که مشغول کارهای یکنواخت 
است، خلاقیت بیشتری بروز می‎دهد. در واقع مغز وقتی کاری انجام می‎دهد که نیاز به فکر 
کردن ندارد، می‎رود روی  حالت اتوپایلوت! به این‎ترتیب، آزادانه به‎ هر طرفی می‎خواهد سرک 

می‎کشد و با ایده‎های خوب، غافل‎گیرمان می‎کند.

حتما از معلم ورزش مدرسه یا از مربی‌ باشگاه‌تان شنیده‌اید که قبل از شروع هرنوع ورزشی باید 
بدن‌‌تان را گرم کنید. شاید فکر کنید حالا که در خانه ورزش می‎کنید، به گرم 

کردن نیازی ندارید اما این‎طور نیست. ما به شما می‎گوییم فایده گرم 
کردن چیســت و چه نوع حرکاتی را شامل می‌شــود. بدن شما با گرم 

کردن برای انجام فعالیت ورزشی آماده می‌شود؛ یعنی خون در بدن‌تان 
بهتر جریان می‌یابد و مهم‌تر از همه از گرفتگی‌های عضلانی بعد از ورزش 

جلوگیری ‌می‌شود. اگر اصرار مربی‎های ورزشی به رعایت مراحل گرم کردن، 
همیشــه کلافه‎تان می‎کرده باید بگویم که گرم کردن اصولی شــامل سه مرحله 

است. در مرحله اول باید با حرکات کششی یا انعطاف‌پذیری که قبلا در همین 
ســتون آموزش داده‎ایم، شــروع کنید؛ برای مثال می‌توانید به‌آرامی روی پنجه 

بایستید یا آرام‌آرام به‌ســمت پایین خم شــوید و مچ پاهای خود را بگیرید. در مرحله 
دوم بهتر اســت حرکات هوازی انجام دهید؛ شــروع به درجا زدن کنید یا به‌آرامی بدوید. 

در مرحله سوم باید حرکات پرشی انجام دهید؛ من حرکت پروانه یا طناب زدن را پیشنهاد 
می‌کنم. خب حالا بدن شما کاملا آماده فعالیت ورزشی است. حواس‌تان باشد هر سه مرحله 

دست‎کم باید بین 10 تا 15دقیقه طول بکشد. در سالم‌باشک بعدی از مراحل سردکردن بدن 
بعد از ورزش و اهمیت آن خواهیم‌گفت.

4

جوانه )ویژه نوجوانان(
گالری

پیشنهاد 

سالم‎باشک 

زهرا فرنیا|  طنزپرداز

مهسا کسنوی|  روزنامه نگار

جوانه، دوستِ بی‎مزه‎ها و سخت‎پسندها! 

   جوانه، یه لطیفه! می‌دونستی توی حروف الفبا بعد حرف »ن« باید چه چیزی 

می اومد؟ پنیر. )یعنی نون و پنیر( اگه بامزه بود، چاپ کن. 

   نمی‌دانم هوا سرد شده، من کم لباس پوشیدم یا چی؟ از وقتی این لطیفه را شنیدم شدیدا 
یخ کردم. این لطیفه‌ها را در تابستان بفرستید که کولرها را خاموش کنیم، جا‌ن‌مان خنک شود. 
خودت احساس خنکی نکردی موقع ارسال این لطیفه؟ اصلا اســمش را به‌جای لطیفه باید 
بگذارند یخیه، بس‌که یخ بود. حرف »واو« که بعد از حرف »نون« بود هم همین‌جوری خیره شده به 
دوربین و گریه می‌کند. ما که چاپش می‌کنیم اما قضیه بامزگی منتفی‌ است. یعنی اگر ذره‌ای هم 
بامزه بود، با آن توضیحی که بعدش دادی، تمام قدرتش را ازدست داد. خوب شد اسمت را نگفتی 

پایین لطیفه چاپ کنیم! به‌نظرم کمتر از این لطیفه‌ها بخوان. سلیقه بامزگی‌ات یخ می‌کند!

   جوانه می‌خوام بعد هفت، هشت ماه برم تو خیابون. این روسری‌مو بپوشم یا اون 

یکی رو؟

    هرچقــدر از عجیب بودن این پیام بگویم، کم اســت. گاهی دوباره ســامانه پیامکی را 
چک می‌کنم، چشــمانم را بازوبسته می‌کنم، به ســرم ضربه می‌زنم درســت کار کند، بعد 
دوباره پیامت را می‌خوانم. چطور ممکن اســت؟ این روســری و آن یکی را من از این پشت 
چطور ببینم؟ لااقل رنگــش را می‌گفتی. اما حالا که پرســیدی، جــواب می‌دهم. هردو را 
بگذار در کشــو، آن یکی را بپوش که مهمانی یک‌ماه پیش پوشیده بودی. از کجا فهمیدم؟ 
تو که گفته بودی هفت، هشت ماه است بیرون نرفتی. دیگر جوانه یک سری قابلیت‌ها دارد 

که مانده بشناسید!

 زندگی‌سلام
  شنبه

    15  آذر   1399    
 شماره 1760 

پاستیل‎های بنفش 

بگو نگو

کمیک

theguardian.com :عکس از

 ایده و اجرا:اعتماد بی رویه، کار خیلی بدیه! 
محمدپور - مرادی

نویسنده: کاترین اپلگیت
مترجم: آناهیتا حضرتی

ناشر: پرتقال

داریوش تیمورزاده|  13ساله از نیشابور     

سلام دوستان عزیز. من به‎تازگی کتابی خواندم که بسیار زیبا و دلنشین بود. با خودم 
گفتم حیف اســت ایــن داســتان زیبــا را به شــما معرفــی نکنم! نــام این کتــاب بســیار زیبا 
»پاســتیل‌‌های بنفش« اســت. شــخصیت اصلی داســتان پســری اســت به‎نام »جکسون«. 
جکسون، پسری است منطقی و حقیقت‌دوست و از خیال‌بافی بسیار بدش می‌آید اما یک روز 
موجود عجیب‌وغریبی می‎بینــد و عجیب‎تر آن‎که هیچ‎کس دیگری غیر از جکســون قادر به 
دیدن آن نیســت. این موجود، یک گربه بســیار بزرگ است به‌نام »کرنشــا«. کرنشا به‌نوعی 
دوست خیالی جکسون محسوب می‎شــود. خانواده جکســون در اوضاع وخیم مالی به‌سر 
می‌برند آن‌قدر که حتی مجبور می‌شوند بعضی وســایل خانه خود را بفروشند. این شرایط 
خیلی سخت و دردآور است اما کرنشا شرایط را برای او قابل تحمل می‎کند. بعضی از ما وقتی 
بچه بودیم، دوســت خیالی داشــتیم و حالا با خواندن این قصه جالب می‎توانیم با جکسون 

هم‎ذات‎پنــداری کنیــم. دوســت 
داریــد بخشــی از ایــن کتــاب را 

بخوانید؟
»دستم را انداختم دور کمرش و زور 
زدم. انگار شیری را بغل کرده‌بودم؛ 
کرنشــا  داشــت.  وزن  تــن  یــک 
پنجه‌هایــش را فرو کرده‌ بــود توی 
لحافی که در  بچگی‌، عمه بزرگه‌ام، 
ترودی، برایم بافته بود. ناامید شدم 
و ولــش کردم. کرنشــا پنجه‌هایش 
را کشــید بیــرون و گفــت: »ببیــن! 
مــن نمی‌تونــم تــا وقتــی کمکــت 
نکــردم، بــرم. دســت مــن نیســت 
که.« »پس دســت کیه؟« کرنشــا با 
همان چشم‎های تیله‌ای و سبزش 
به مــن خیــره شــد؛ پنجه‌هایش را 
گذاشــت روی شــانه‌ام. بــوی کف 
صابون و نعناع مــی‌داد و گفت: »تو 

جکسون... دست توئه.«

رفقا سلام!
پنج شنبه‎ای که گذشت، روز جهانی 

معلولان بود. من در این روز یادگرفتم، اجازه 

ندارم درباره دلیل و نحوه معلولیت دیگران سوال 

کنم. یادگرفتم که محبت زیادی و توجه غیرمعمول هم به‎اندازه 

بدرفتاری، باعث رنجش فرد میشه. یادگرفتم معلولیت به‎دلایل ژنتیکی 

و حوادث پیش میاد و ربطی به تقدیر و سرنوشت نداره و آدم‎ها دچار معلولیت 

شماره پیامک 2000999نمیشن که دیگران پند بگیرن و قدردانِ سلامتی‎شون باشن.
شماره تلگرام 09354394576

تلفن تحریریه 05137634000  

چگونه بدن مان را گرم کنیم؟ 

شاید فکر کنید پیام های  ارسالی شما به مجلات و روزنامه های مورد علاقه تان، 
خوانده نمی شود در صورتی که این طور نیست ؛ خوانده می شود،   آن هم به طور 
 کامل اما در کمال ناباوری با بی توجهی که کشــنده ترین ســاح است، تکه و پاره 
می شــود .ما چون خیلی طرفدار صلح هستیم،  این ســتون را راه انداختیم که با 

شما دوست باشیم و اختلاط کنیم .  

وصله ناجور 

کلاس زبان

mentalfloss.com :منبع

پاسخ‎های ساده به سوال‎های ریز و درشت 

    
الهه توانا| روزنامه‎نگار

بعضی سوال‎ها عجیب‎اند، بعضی‎ها مسخره و بعضی‎های دیگر ظاهر ساده و بی‎اهمیتی دارند درحالی‎که خیلی 

هم مهم و ضروری هستند. در »اطلاعات عمومی« این هفته سراغ همه‎جور سوالی رفته‎ایم و جواب‎های‎شان را 

با شما به اشتراک گذاشته‎ایم.

اطلاعات عمومی 

شــنبه‎هااین جــا بــا هــم 
زبــان تمرین مــی کنیم . 
به ما بگوییدیــاد گرفتن 
چــه چیزهایــی در زبــان 
تــان  بــرای  انگلیســی 
 سخت است تا راه آسان تر
 کردنــش را بــا هــم پیــدا 

   کنیم .
   

   I  enjoyed   your   class.                                       	     :   مثــال

ترجمه : از کلاس‎تان لذت بردم.

 Sorry     I'm    late.                                            	:  مثــال

 ترجمه : ببخشید دیر کردم.

فاطمه قاسمی |  مترجم
»خســته نباشــید« دیگــر جــواب نمی‎دهــد. معلم‎ها دســت‌مان را 
خوانده‎اند و جواب می‎دهند: »شــما هم خسته نباشــید، خب بریم 

سراغ ادامه درس«. این‎طور وقت‎ها می‎توانید این جمله را بگویید.

قبلا که مدرســه حضوری بــود، وقتی خــواب می‎ماندیــم، ترافیک و 
تصادف راننده تاکسی و پنچری اتوبوس را بهانه می‎کردیم. حالا دیر 
رسیدن به کلاس مجازی خیلی نوبر است و هیچ‎چیزی برای گفتن 
نداریم ولی خــب این جمله را امتحان کنید، شــاید معلم 

تحت تأثیر انگلیسی‎دانی‎تان قرار گرفت!

بچه‌ها شما نمی‌خواین 
بدن‌تون رو فرم 

بیاد؟ من یه جایی رو از 
اینستاگرام پیدا کردم 

بدون ورزش و هیچ زحمتی 
بدن‌تون میاد رو فرم

من راه‌های مختلف 
رژیم و ورزش رو امتحان 
کردم ولی نتیجه نگرفتم، 

ممنون از این دوست 
جدید که به فکر ماست

 بچه‌ها 
 وان مینِت... 

الان میام

هاهاها. 
گول خوردین. 
شما باید درس 
عبرت بشید که 

به هر کسی نباید 
اعتماد کرد

 خودت 
هم همین‌طور!

 قاعدتا 
نباید این‌طور 

 می‌شد! 
مگه این داستان 
قرار نبود تهش 
پندآموز باشه؟

این‎روزهای کلاس مجازی که همه کسل و از زیر پتو پای درس می‎نشینیم، به‎شرط پایه بودن معلم و بچه‎ها، می‎توانیم هرازگاهی کمی تنوع ایجاد کنیم شاید 
چرت‎مان هم پرید. مثلا؛


